
Investigating the content characteristics of the school of individual 
romanticism in Layeq Shir Ali's poems 

(corresponding author) Hadi  ٢Mahmoud Sadeghzadeh ١Alireza Ebrahimabadi
٣Heidarinia  

Abstract 
Romanticism literary school is one of the first influential European literary 
schools on contemporary Persian art and literature. The appropriateness of this 
literary school with the spirit of Iranian poets and writers, the desire for 
modernism and the political and social situation of Iran after the Mashroteh 
constitutional revolution is one of the most effective and important factors in 
the expansion of the romantic attitude in contemporary Persian literature. Due 
to the expansion of political, social and economic relations between the East 
and the West, at the end of the ١٩th century. It first influenced the Arabic 
language and literature, and then, after the Mashroteh constitutional revolution, 
in the ٢٠th century, in a branch of Persian literature in Iran, Tajikistan and 
Afghanistan left many influences and produced poems with the characteristics 
of European romanticism. Layeq Shirali, one of the Persian-language poets of 
Tajikistan, was somehow influenced by this school during his poetic period, 
and brought Tajik Persian poetry closer to European romanticism during its 
period of popularity. In this Research, the author tries to analyze the types of 
romanticism in the poems of this Tajik poet in a descriptive-analytical way and 
based on romanticism components. The results of the research show that in 
Layeq Sherali's poems, the components of the school of individual romanticism 
can be seen, and Layeq paid much attention to humanity and altruism in 
creating the spirit of patriotism and national unity and idealism by composing 
patriotic poems,  and he has used topics such as naturalism, introversion and 
loneliness, sadness and longing, nostalgia, hope and despair in his poetry. 
Keywords: contemporary poetry, contemporary literature of Tajikistan, Layeq 
Shirali, literary schools, individual romanticism. 
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  ٣نيا يدريح يهاد مسئول) يسندة(نو ٢محمود صادق زاده   ١ي آبادميابراهعليرضا 
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  چكيده 

او  ،رمانتيسم  ادبي  مكتب از  مكيكي  و    هايتبلين  هنر  بر  اروپايي  تأثيرگذار    ادبيّاتادبي 

اين مكتب ادبي با روح و روان شاعران و نويسندگان    بودنمتناسب  .اسـت  معاصر فارسي

نو  ،يرانيا نوخـواهي  گراييميـل  ايران    توضعيّو    و  اجتماعي  و    انقلاباز    بعدسياسي 

  فارسي معاصر   ادبيّاتگسترش نگرش رمانتيك در    در  و مهم  از عوامـل مـؤثرت  يّمشروط

قرن    پاياندر    ،شرق و غرب  سياسي، اجتماعي و اقتصادي   گسترش روابط   ه خاطرب.  است

ميلادي و    ،نوزدهم  زبان  و    ادبيّاتابتدا  داد  قرار  خود  تأثير  تحت  را  از    سپسعرب  پس 

مشروطيّ  شاخهانقلاب  در  بيستم  قرن  در  از  ت،  و   ادبيّاتاي  تاجيكستان  ايران،  فارسي 

هاي سبك رمانتيسم  با ويژگي اشعاريگذاشت و   از خود برجاي   تأثيرات فراواني افغانستان،

آورد وجود  به  شاعران    شيرعلي  قيلا   .اروپايي  رة  دو  طول   در  تاجيكستان  زبانيفارساز 

تأثير اين مكتب   به  شاعري خود و  نوعي تحت  به تاجيكستان    شعر فارسىقرار گرفت  را 

است    درصدد آنپژوهش  نگارنده در اين  .  رواج آن نزديك كرد  رةرمانتيسم اروپايى در دو
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را در    فردي  انواع رمانتيسمهاي رمانتيسمي،  بر اساس مؤلفه  تحليلي و   -به شيوة توصيفي  تا

اين شاعر   نتايج  نمايد  بررسيتاجيكي  اشعار  كه.  است  آن  بيانگر    ي هادر سروده  پژوهش 

اشعار    ش يبا سرا  ق يلا و    خوردميفردي به چشم    هاي مكتب رمانتيسممؤلفه،   يرعليش  لايق

  دوستي نوع و تانسانيّ ي، بهخواهآرمانو    يو اتّحاد مل  دوستيهنيم  ةيّروح  جاداي  در  ي،هنيم

داشت  توجّه تنها  يي گرادرون ايي،  گر عتيطبمانند    يموضوعات   و    ه بسياري  و    يي، و  اندوه 

 است.   كاربردهبهخود  شعردر  راي ديو ناام  ديو امي نوستالژ  ،حسرت

رمانتيسم  مكاتب ادبي،  ،  تاجيكستان، لايق شيرعليمعاصر    ادبيّاتشعر معاصر،    ها: كليدواژه

  . فردي

  

  مهمقدّ-١

و   تغيير  با  اروپا همراه  در  رمانتيسم  در عرصة  تحوّلا ظهور مكتب  كه  وجود   ادبيّاتتي  به 

جاي    ؛ انقلابي كه اثرات فراوان و مؤثري از خود برادبي شدانقلاب    زمينة ظهور يكآورد،  

انديشه توانست  و  انسانگذاشت  افكار  و  مها  را  همچنين    تحوّلها  سازد.  دگرگون  و 

شدة   نهادينه  اصول  و  پايه  و  آورد  پديد  را  مهمي  و  اساسي  تغييرات  توانست،  رمانتيسم 

  دگرگون سازد. يطوركلبهرا  ادبيّات

ابداعات  تحوّلا گاه  جلوه  ،معاصر  فارسي  ادبيّات و  ژرف  و در حوزهگوناگون  تي  لفظ  هاي 

ورزان توانمندي انديشه  جهان و گاه در  ادبيّاتت گاه در تأثيرپذيري از  تحوّلامعناست، اين  

  ، اروپا است. اين مكتب ادبيّاتها از از اين تأثيرپذيري اينمونه ،مكتب رمانتيسم .ريشه دارد

هاي مختلف موسيقي، معماري، علوم اجتماعي  زمينه  شاملجنبشي جهاني است كه    همانند

به منوط  وسعت آن ، فقط    دايرة،  در ايراننقاشي و سينماست و    ،ادبيّاتو سياسي، فلسفه،  

ورود    .نيست  ادبيّات خيال،   ايگستردهت  تحوّلا  ،معاصر  ادبيّات در    رمانتيكبا  صور  در 

ايجاد   شعر  عاطفي  و  فكري  محتواي  و  ايرانما    شد.موسيقي  نام    ةدور،  در  به  خاصي 

مكتب و    نداريمرمانتيسم   در    اين  كه  صورتي  همان  ايران    ادبيّاتبه  در  بود،  رواج  اروپا 

چون    ؛نيافت از  شالودةولي  برگرفته  مؤلفه  ادبيّات  آن  همان  اساس  بر  تقريباً  ها  اروپاست، 
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  ادبيّات ايراني در    ة مطابق با فرهنگ، مذهب و انديش  با يك سري تغييرات،   ورواج يافت  

  د. كرپيدا  حضور  ،معاصر

  

  هئلبيان مس-١- ١

ادبيّادب  اني جر  كي  سميرمانت در  آن  سرآغاز  كه  است  «مي  بود.  اروپايي  از    يارحله ات 

و    »كيبل  ام ي ليو«نخست در اواخر قرن هجدهم در انگلستان با  كه    است   يياروپا  ت يّحساس

با    ث»ورزورد« آلمان  «شت گو«در  و  با    يلر»ه»  فرانسه  در  سپس  و  ت شا  »،«هوگو  كتوريو«و 

 Romanticus(كوسيرمانت  ينيلات   ةاز كلم  كي ظاهر شد. صفت رمانت  »نيلامارت «و    »انيبر

«رمان» است كه اصل آن مة  صفتِ همان كل   ،اين اصطلاح  ةو اساساً ريش گرفته شده است.  )

شود كه نه به زبان  اش به داستاني اطلاق ميابتدايي  يا «رومي» است و در صورت«رومانو»  

اي جديد نوشته شده باشد  كشورهاي مختلف اروپا به گونه  ة هاي عاميانلاتين، بلكه به زبان

پيشينة    بارةدر    ).١٠:  ١٣٨٦ي،  نيحس  دي (س  .»و نيز از قوانين و مقررات كلاسيك تبعيت نكند

در سال    رمانتيك بار   نخستين  براي  انگليسي  زبان  در  رمانتيك    ١٦٥٠بايد گفت: «صفت 

فرانسوي شكل  و  سال    romaneque  ميلادي   شكل    ١٦٦١در  و  ميلادي 

سال    Romanisehآلماني جزي،    ١٦٦٣در  است.»(جعفري  رفته  كار  به  :  ١٣٧٨ميلادي 

١٠ .(  

لات اساسي در زندگي غربيان و انقلابي اسـت كـه در اصول  مكتب رمانتيسم پيامد تحو«

ه  هاي هجدسده انديشه، عوامل اجتماعي، مباني اقتصادي و فرهنگـي ايـن ممالـك در طـي

تحو با  داد.  رخ  ميلادي  نوزده  قبيل صنعتيو  از  به   لاتي  زندگي  شيوة  تغيير  جامعه،  شدن 

متوسّ جديد  طبقة  پيدايش  كلاسـيكشهرنشيني،  اصول  (بورژوازي)،  واقع    ط  ترديد  مورد 

به  شد و زمينه و انگليس و سپس در فرانسه  ابتـدا در آلمـان  هاي پيـدايش ايـن مكتـب، 

 ـ«وجود آمـد.  هـاي فرانـسه بـه دليـل دوران انقـلاب و حكومت ناپلئون» ديرتر از  كرمانتي

شدندرمانتيك ظاهر  انگلستان  و  آلمان  در    اام  ).١٠٩:    ١٣٨٨(هارلند،    .»هاي  مكتب  اين 

يگـر د  بـه  آنجـا  از  و  داشـت  چـشمگيري  رونق  و  رشد  يافت.    ،كشورهافرانسه  تسرّي 

بودن نظامي جديد   پذير امكان  شـكننده بـودن نظـم سياسـي جامعـه و  انقلاب فرانسه كه بر

- هاي عقلتأكيـد داشت، با ترديد در بنيان  ) ١٠٣:  ١٣٩٠،مبتني بر آزادي و عدالت» (پاينـده
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پايهگراي محكـمي،  را  رمانتيـسم  كشور هـاي  آن  مرزهاي  از  ترتيب  بدين  و  سـاخت  تـر 

داشت وجود  اجتماعي  نارضـايي  نـوعي  كـه  «هركـشوري  در  و  رفت  كرد،    ،فراتر  رخنه 

كفايت  مـشتي برگزيـدگان خشن و سركوبگر يا مرداني بي  ةكشورهايي كه زير چكم  صةخا

  .)٢١١:  ١٣٨٧» (برلين، .بودند

و متعارف،    متعادل  ةدر سه شاخ  رانيا  تيّبعد از مشروط  يموجود در شعر فارس   سميرمانت

احساسات و  افراطي  و  تاجكرد    ري س  گرااجتماعي  معاصر  شعر  شعر    ،كستانيو  مخصوصاً 

    .نشدقاعده مستثنا سه  نياز ا  هم به تبع آن، يرعلي ش قيلا 

تاجيكس معاصر  تاريخ  برجستة  شاعران  از  نقش  تان  لايق شيرعلي  تاجيكستان،  در  و  است 

سرزمين  ملك  اين  گرايانة  ملي  جنبش  فرهنگي  سخنگوي  دارد.  را  ايران  در  بهار  الشعراي 

  ات ايران و تاجيكستان  برقرار كند.  است و توانست پيوندي قوي بين ادبيّ

تأث  ،كستانيتاج  ادبيّات و    ر يتحت  اجتماع  يعلمة  ت گستردتحوّلا رخدادها    ادبيّاتاز    يو 

تأث آن،    ترينمهم  از   و  گرفت   ر ياروپا  رواج   نفوذپيامدهاي  رمانت  و  و    سميمكتب  شعر  در 

خود را در   ياز زندگ  يبه سبب آنكه بخش مهم  لايق شيرعلي  .شدو هنر    ادبيّات  يطوركلّبه

كه    يادوره  برد  سر  تاجيكستانادبيّبه  شعرش    ،ات  بود،  اروپا  ادبيات  از  آمتأثر    ة نييبسان 

  يفضا   ،و اين امرهاي بزرگ جهان است  مهم رمانتيك  نيمضامحاوي  است كه    يينماتمام

    .دي شاعر بخش نيبه شعر ا يخاص كي رمانت

  ي خاص  يها يژگيو  ياست كه دارا  يزبان فارس  ياصل  شعر معاصر تاجيكستان از نمودهاي

ق  است در  د  اسيو  فارس  يهانمونه  گريبا  ا  يشعر  و  افغانستان  مطالعه  ،رانيدر  و   ارزش 

دارد.« و    پژوهش  تاج  نيسرزم  ادبيّاتشعر  بخش  كستانيكهنسال  تار  يكه  و  فرهنگ    خ ياز 

روزگار وصل    ييبازجو  رمسي  در  ما  روزگار  در  اكنون  ،رديگيبرم را در    راني بزرگ ا  نيسرزم

و   نيسرزم  نين كهن اتمدّ  ري زبان بتواند در مس  نيها بر آن است كه اوششكاست و عمده  

شعر و   دي تردي ب  .زبان باشد  ن يا  يجهان  ري مشاه  يهابا زبان و فرهنگ و باور  رفتهي پذ   ونديپ

شاعران   با  تاجيكستان  امروز  شاعران  نظر    هاييتفاوت  ،نيزمرانيازبان  از  اتفاقاً  كه  دارد 

هنري از  مراتب و درجات    ةكنندتعيينو    سازسبكعمدتاً    ،هاتفاوتهنري و فنون شعر، اين  
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نيز   و  و    آداب  ريتأث  كنندةروشنطرفي  بر شعر    ط يشراو رسوم محلي  و جغرافيايي  بومي 

  است.  

طبيعي   طور  بهدر افغانستان هم  فارسي و تاجيكي كه با زبان دري    اين تفاوت نه در زبان

در اين پژوهش، نويسنده در تلاش است تا   .)١٣٩١:١٨٢زاده،مدرس.»(دهدميخود را نشان  

كتاب  -توصيفي  ةبه شيو ابزار  با  و  محتوايي  ويژگي  ،ايخانهتحليلي   رمانتيسممكتب  هاي 

پاسخ دهد كه    هاو به اين پرسش  شرح و تبيين كند  هاي لايق شيرعلي راسرودهدر    فردي

و در   نمود بيشتري دارد؟  ،هاي اين شاعررمانتيك در سرودهمكتب    يها از مؤلفه  كيكدام

  انعكاس يافته است؟   چگونه ،فردي هاي مكتب رمانتيسملفهعناصر و مؤ لايق،شعر 

  

  اهميّت و ضرورت پژوهش -٢- ١

مضام  ش يگرا رمانت  نيبه  و  ي كي  كيمكتب  لا   يها يژگياز  اشعار  در    ي رعليش   قي برجسته 

  .  انجام نشده است ياست و در مورد آن پژوهش

  

  روش پژوهش -٣- ١

همانند اغلب    صورت گرفته و  ايخانهروش كتاب  بر مبناي  نظري و  اين پژوهش، به شيوة 

انسانيتحقيقات رشته بر    ،هاي علوم  و    و  تجزيه  ،توصيف   ،استدلال علاوه  تحليل عقلاني 

و   يعلم  ي هادادهاست.  هاي پژوهش پرداختهمند يافتهظامبه تدوين و ارائة ن  ها،داده  منطقي 

بر پا  يل يتحل  -يفي توص  ةويبه ش  يبرداريادداشت  ق يپژوهش از طر  نيا  يقي تحق منابع    يةو 

  تاً يو نها  ف يتوص  ، يبنددسته  ،آمده دستبه  ي هاداده  سپس   است،  شدهيگردآور  يا خانهكتاب

 .  است شدهليتحل

 
  پژوهش پيشينة -٤- ١

  : ستا  صورت گرفته  ،لايق شيرعليشعر  ةدربارمتعددي   هايپژوهش

خدايار،    - «١٣٩٧(ابراهيم  مقالة  در  تا  دوره)،  روشنگري  از  تاجيك:  معاصر  شعر  بندي 

) بررسيم)٢٠١٥-١٨٧٠استقلال  كه  است  كرده  اشاره  نكته  اين  به    ت تحوّلا   بنديدوره  »، 

  ادبيّات   تاريخ  ةنظري  بستر  در  منطقه  استقلال   تا  بيداري  نهضت  شروع  از  تاجيكان  شعري
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  در  مستقيمي  تأثير  الگو   اين  و  داده  پيشنهاد  فكري   مباني  نقد  الگويي براي  ،است و نويسنده

  داشته است.  تاجيك  معاصر  شعر شناسيجريان نگارش

-معار از :تاجيك معاصر ادب در  وطن مفهوم تحوّل « اي به نام) مقاله ١٣٩٨ابراهيم خدايار ( -

است. ملي خودآگاهي و استقلال  تا پروري ف كرده  منتشر  ادبي  پژوهي  متن  مجلة  در   «

 ادب و زبان به دهي شكل در ، باستان ورارودان نقش  يادآوري ضمن ،هشپژو اين نويسنده در
 ، ناحيه اين  تاريخ  از  اي خلاصه و ذكر  بانان زفارسي و ارانتبيآرياي  به  بخشيهويّت و فارسي 

 ميلادي  ١٩٩١ تا  ١٨٠٧ سال  از كلي ةدور چهار ذيل  را وطن مفهوم ،تاريخي نگاه اساس  بر
  .است كرده بررسي

عنوان  اي با  )، در مقاله١٣٩٨(  اكبرزاده،  مرجان علي  و  بدر  نرگس محمدي  حسين يزداني،  -

پيشينة    و  تاجيكان  خاستگاه  »، بهمضمون «عشق به وطن» در شعر معاصر تاجيكستان  تحوّل «

رسيده پرداخته   سرزمين  اين  ادبي نتيجه  اين  به  و  مفهوماند  كه   از  دوره  هر  در  وطن  اند 

  طتسلّ  دورة  در.  است  بررسي  قابل  خاصي  معنايي  حوزة  در  سرزمين،  اين  معاصر  ادبيات

  بزرگ  سرزمين  وطن،  از  مقصود  سوسياليستي،  رئاليسم  مكتب  تأثير  تحت  سابق،  شوروي

  دوم   جهاني  جنگ  دورة  در  ويژهبه  است،-سوسياليستي  شوروي  جماهير  اتحاد-شوراها

(  فروپاشي  از  پس  فوق،  مضمون   اامّ   ،)م١٩٤١-م١٩٤٥(  رفتن  بين  از  و)  م١٩٩١ازشوروي 

  .است شده  تريگسترده مفاهيم داراي اندكاندك حكومتي، سانسورهاي

دوستانه  هاي ميهنديشهتحليل بازتاب اناي با عنوان « )، در مقاله١٤٠٢كوروش جمشيدي( -

  ق لاي  اشعار  در  دوستانه  هنيهاي مبازتاب انديشه  ل يتحل  يبه بررس»،  در اشعار لايق شيرعلي

وطن  ،يرعليش استشاعر  پرداخته  ا  پرست،  به  اند  ستا  دهيرس  جهينت  نيو    ي هاشه يكه 

  . دارند هدوستانانسان قيعم  هايشهير ق،يلا  وطني

شناختي  بررسي سبكنامة كارشناسي ارشد خود با عنوان «)، در پايان١٣٩١( فاطمه صالحي-

لايق شيرعليغزل  ساده  به  »، هاي  زباني،  نظر  از  لايق  اشعار  كه  است  نتيجه رسيده  و    اين 

ها بازتاب مسائل  اي برخوردار نيست. غزل خيال پيچيدهروان است و موسيقي شعر از صور
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  مربوط به جامعه و همچنين احساسات دروني خود شاعر است و بيشتر شكايت از اوضاع

  .استاحوال مردمان و روزگار  و

نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان «صور خيال در شعر  )، در پايان١٣٨٨(  يدر يحفرشته  -

تشبيه، استعاره،   ،خيال به بررسي صور ،في شاعر و آثار و افكار اولايق شيرعلي»، پس از معرّ

در مجاز،  و  زندگي    كنايه  از  برگرفته  لايق  اشعار  در  تشبيه  مواد  و  پرداخته  لايق  اشعار 

شا طبيعي  و  فرهنگي  خلّاجتماعي،  ذهن  و  فكر  با  كه  است  بوده  را آن  ،خود  اقعر  ها 

زيبابه است.    ،صورت  كرده  پژوهشبيان  با  حاضر  پژوهش  تفاوت  موجب  ياد آنچه  هاي 

مي  با  شده  رابطه  در  مستقل  پژوهشي  هيچ  تاكنون  كه  است  اين  ويژگيشود؛    هاي بررسي 

  است. نگرفته، صورت لايق شيرعلي شعر در فردي رمانتيسم محتوايي

  پژوهش نظري    مباني-٥- ١

  رمانتيسم- ١- ٥- ١

رمانتيسم   تعريف  در  ميرصادقي  «رمانتيكگويدميجمال    كلمة   از  برگرفته  رمانتيسم    و  : 

  به  كه   شد مي  اطلاق  عجيبي   و  انگيز بسيار خيال   هايداستان  به  ابتدا  كه   اي واژه  است،   رمانس

  احساساتي   و  رؤيايي  معناي ظريف،   رمانتيك،  تدريج به  و  شدندمي  نوشته    محلي  هايزبان

شاخصويژگي«بعدها    ).١٣٤:  ١٣٨٥،  ميرصادقي(  كرد.»  پيدا   بر   مبتني  هايقصه  اين  هاي 

  گرتداعي  ،رمانة  كلم  و  يافت  پيوند   كلمه  اين  با  خيال،  هايبازيهوس  و  ماجراجويي  عشق،

 هاييدوره  آن  به  عام،  در معناي  ). رمانتيسم٢٥:  ١٣٨٠،  فورست(  ».شد  اتخصوصيّ   همة اين

.  گيرندمي  قرار  تأكيد  مورد  زندگي  و  هنر  در  تخيلي  و  عاطفي  هايتكيفيّ  كه  شودمي  اطلاق

اين    .شودمي  دانسته  رئاليسم  و   كلاسيسم  با  متضاد   هنري  روش  يك  همچون  معنا،  همين  در

و  اسپانيا  و  فرانسه  به  آنجا  از  و  آلمان شكل گرفت  در  و سپس  انگلستان  در  ابتدا  مكتب 

  .نضج و كمال آن در فرانسه بودساير كشورها انتقال يافت؛ اما دوران 

  مشخّصات رمانتيسم- ٢- ٥- ١

قرن    لي و اوا  هيجدهمدر قرن    كايدر اروپا و آمر  يو هنر   يادب  انيجر  كي  ،سميمكتب رمانت 

ااست  يلاديم  نوزدهم نقاش  ، ادبيّاتدر    تنهانه  انيجر  ني.  در  و    ،يق يموس  ،يبلكه  فلسفه 

از  بود.    رگذاريتأث  زين  عامه  فرهنگ رمانتمشخّ يكي  مكتب  شخص  ،سميصات    ي احساسات 

تجربه  يبر احساسات شخص  تأكيدبر    سميرمانتاست.   . شاعران و  اردد  تأكيد  يفرد  ي هاو 
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ب  كي رمانت  سندگانينو دنبال  عم  انيبه  شخص   ها،يآوريشگفت   ق،ياحساسات  تأملات    ي و 

  ان ي جر  ني. اپردازدمي  زيست  محيطو    عتيطب  نيم و تحسبه تجسّ  سميرمانت. همچنين  بودند

را    گيردميالهام    عت يو معجزات طب  هاييباياز ز آن  برا  عنوانبهو  الهام    ي آثار هنر  يمنبع 

  دادند مي  ت يّاهم  ، يخود فرد  يها ليو پتانس  هاتيّبه ارزش قابل  ها رمانتيست  .كندمي  ي معرف

خلاق  و برجسته  ،يخودآگاه  ت،يّاز  شلگل«او.كنندمي  ت يحما  يفرد  يسازو  رهبر  .   ،

اظهار   در  آلمان،  بيان  مختصّ  ترينمهمرمانتيسم  رمانتيسم  رمانتيك    ادبيّاتكه    كندميات 

يبند نزديكي  اپ  ،است و ذوق رمانتيكداد و آميزش انواع مختلف ادبي  عبارت از جمع اض

طبيعت و هنر، شعر و نثر، جد    ،مداوم امور بسيار متضاد است. به نظر او در سبك رمانتيك

بالاخره    گويي، عقايد مبهم و هزل، خاطره و پيش آنچه زميني است و  و احساسات زنده، 

  ).١٧٨:  ١٣٨٩سيدحسيني، (.»زدي آميمدر هم و مرگ  زندگي

  لايق شيرعلي نامهيزندگ-٣- ٥- ١

،  يشيرعل لايق «   گويد:حال شاعر ميمقدمة ديوان اشعار لايق در شرح  ستار زاده در عبدالنبي  

سال  تاجيك معاصر  بزرگ اعرش مي  بيست  دهم١٩٤١،  در   در واقع  ريف رشمزا يلادي 
اواست شده زاده تاجيكستان  پنجكنت  شهرستان   مكتب  ختم  از پس يلادي م  ١٩٥٤ سال . 

پنجكنت  شه آموزگاري  آموزشگاه  به   مزارشريفه  د لةاس تهف  سال ،  شده داخلر 
با مصلحت    او.  كرد تعيين را او ةآيند ا، راهدانشسر  در يلتحص  .كرد تمخ را آن   يلاديم١٩٥٨

سشري  قاري ،لشضفا برادر پشتيباني و به  آمد دوشنبه شهر به يلاد يم  ١٩٥٩ ال ف،  و 

 به را  آن يلاديم   ١٩٦٣ سال  وشد   داخل ،آموزگاري دانشگاه تاريخ و ادب  و زبان  ةدانشكد
  ) ١٩: ١٣٨٣.»(ستارزاده، ساندر  پايان

 ادبي كارمند سپس و تاجيكستان راديو ادبي ةشعب حرّرم يث حهب «نخست،اين از پس    
 و بخش مدير  لنينيسم)،  پيرو  متحد  كمونيست  جوانان  (ليگ،  تاجيكستان مسمول ك  ةروزنام

سال    بعد  .كرد تاليّفعّ ،تاجيكستان نويسندگان يةحاداتّ ة نشري شرق»صداي  « ةمجل نظم از 

 ايهجمهوري ةهم به لايق استاد  .دش  شوروي  حاداتّ نويسندگان ةاتحادي عضو،  يلاديم   ١٩٦٥
يوگسلاوي، ايتالي ،آلمان ،انگلستان  ،آمريكا ةمتحد ايالات به همچنين  و  شوروي سابق ا، 
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چين، سوريه ،ايران ،چكسلواكي ،بلغارستان ،فرانسه افغانستان،  غنا،  هندوستان،  لبنان،   ،

سفرهاي   غيره،  و  كميتةداشتن خدمتيپاكستان  عضو  همچنين  او   جمهوري مركزي د. 
 ،٢٠٠٠ سال وي در سي ژوئن  .  بود شوروي حاداتّ عالي شوراية  نمايند نيز و تاجيكستان

  ) ١٩»(همان:.فروبست جهان از چشم ،مغزي ةسكت اثر بردوازده،  ساعت

  بحث و بررسي -٢

  اصول و مباني رمانتيسم-١- ٢ 

ا  كيرمانت  سندگانينو فرد   نيبر  انفعالات  كه  شخص  يباورند  احساسات  تنها    ،يو  نه 

پديدة رمانتيك كه معمايي  «هستند.  انساني  ةجنب  نيهنر، بلكه ارزشمندتر  جادي منبع ا  ترينمهم

و   ناشدني  دليل    بستبن  هزارتوييحل  به  بيشتر  برنتابد،  را  تحليل علمي  است، گويا هيچ 

متّ  بسيار  آنسرشت  است  ضاد  گرفته  ا  نشئت  ت   ،رمانتيسم  ،رونياز  و  قي  لامحل 

م  د ي عقا  مختلف  يهاجلوهو    )٢:  ١٣٨٩»(خاكپور،  تضادهاست. آن  در  را  افكار    توانيو 

بـه   خود  ادبيِ  اثر  فرم  و  معنا  خلق  براي  رمانتيك  نويسندگان  و  «شاعران  كرد.  مشاهده 

از اسطوره و بازتاب آن همراه با تغيير و دگرگوني و حتي خلق اسطورة جديد    يريگبهره

يسم در اساس با دگرگوني و تغيير و بسيار تمايل دارند. البته اين خود از آن روست كه رمانت 

  توجّه با    ).٣:  ١٣٩٨و همكاران،  كيهمراه است.»(ب  ي شكننتس  ،ترو به تعبير درست  تحوّل 

توان گفت  ، مي است  احساسپردازي و  خيال   ،اساس مكتب رمانتيسمپايه و  كه  نكته  به اين  

گروهي و اجتماعي  به مضامين  به مضامين شخصي و گاه    مرتبط  گاه  ،احساستخيّل و    اين

از اين دو    يككدامگرايش به    ،احساس شاعرو    تخيّل  نكهيابسته به  ،  دليلبه همين    .است

رمانتيسم  «.  اندكرده  رمانتيسم را به فردي و اجتماعي تقسيم  شته باشد؛ دا  تفكّر  نوع بينش و

  عشق جسماني و در مواردي اروتيك، بركنار از سياسي، عاشقانه، عمدتاً از نوع    فردي غير

و    يها دغدغه برعكسلابانق  يهاشهي انداجتماعي  است،  به   ،ي  اجتماعي  رمانتيسم 

انق  يها تيّالفعّ آزادي،  به  عشق  سياست  مبارزه،  انقلا اجتماعي،  اهداف  و  اصالت  لابب  ي 

  ) ٣٤٢: ١٣٨٤، زرقاني( ».دهديم

  مباني رمانتيسم فردي -٢- ٢

  يي و تنهاييگرادرون-١- ٢- ٢
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«  بارةدر    زندگي،  در  انسان  انزواطلبي  و  واقعيّتنهايي  و  آرمان  ميان  ارتباط  تضاد  و  ت 

ها را دچار پريشاني و  رمانتيك  برد،اي كه در آن به سر ميناخوشايند فرد با محيط اجتماعي

  ). ٢٠٢:  ١٣٨٦،جزي  (جعفري  كشاند.»سوي انزوا مي ها را هر چه بيشتر بهكند و آنرنج مي

است كه آن را   هاي هنرمند رمانتيك، گريز و بيگانگي از اجتماعيويژگي  ترينيكي از مهم

  پركاربرد   از مضامين  يكي  و غربت نشيني  تنهاييبه نحوي كه    داندنسبت به خود بيگانه مي

   .است شده لايق در شعر 

از   چنار كسيبتاك  شاخ  بر    ي 

غم   ز  ده    تنهايي چشمة 

  

پيچيده   در  و  ترسيده    گويي 

شب   و    خشكيده  ،كنانهيگرروز 

  ) ٥٥:  ١٣٨٣ي،  رعليش (                

و      تنهايي  و  كسيبشاعر  است  كشيده  تصوير  به  و  ديده  تاك  درخت  در  را  خود  ي 

بر شاخ و برگ ديگر    گونهنيا است كه    و ياور بودن  ارييبدرخت انگور به خاطر    :گويدمي

  مضمون اصلي  علت خشك شدن چشمة آب است.  ،غم تنهايي  ،. همچنينپيچدميدرختان  

ابياتلايق   اين  شاعر  ،در  نظر  به  و  است  واژه    ،غم  اندوهبراي  بهترين  و  غم  همان    ،بيان 

-بيش  حال و هواي شاعر،  ،غزل رمانتيك در  .  تركيب سر به سنگ كوفتن و ناله كردن است

 ي نشان داده شده است.زيانگغم  صورتبهفوق    اتابياست كه در    زي انگتر يأس آلود و غم

  همچنين در بيت زير: 

من  كنم  غوغا  بلند  كوه    سر 

شي  نمي  پيدا  گل  بوي  از  كه    تو 

ني   بلند  كوه    من   زنم يمسر 

گم   كاشي   امكردهشتر  بار    با 

  

گل   بوي  از  را  من  ،تو  كنم    پيدا 

غم به  را  من  ،جواني  كنم    سودا 

گم     من  زنميمپي    ،امكردهشتر 

گم   باشي  ،امكردهگلي  تو    بلكه 

  )٥٤(همان:                       

توانسته باشد اين حالت    كهني ااو براي    .شاعر در حسرت و اندوه فراق يار خويش است   

عاطفي خود را بيان كند، به سراغ مضاميني از طبيعت و محيط زندگي خود رفته است و در 

  . داده استاز ناكامي خود ناله سر قالب طبيعت 
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كه    غيدر درد  شدند   ارانيو  دور  به  ما    ز 

مشت چون  ميانشان  نبوده  اتّحاد    چو 

   

  چنين ز كوري خويش و ز بخت شور شدند   

  دستخوش چند مشت زور شدند   ،سخرهبه  

  ) ٤٣٧:  ١٣٨٣  ،يرعليش(                   

   » شعر  در  دردلايق  و  دريغ  ،»دريغ  و  را    دردمندي  خاطر  خود  و    به  دوستان  از  دوري 

علّ   بيان كردهنزديكان خود   به  به چنين  است؛ دوستاني كه  بخت،  ناسازگاري  و  ناداني  ت 

با هم متّحد    كه  داندمياين  دوري ياران را  سبب جدايي و  يق  «لا سرنوشتي گرفتار شدند.  

خورد كه افراد  يق حسرت ميلا     .  اندشدهزورمند    يانتيجه، اسير دست عدّه  ؛ دراندنبوده

تيرانداز، درمانده شدند. آنان كه    يابختشان سوخته بود، به دستور عدّه  ةبختي كه ستارنگون

خونين   انتظارچشم گرية  حدّي  به  وطن،  خاك  ياد  به  بودند،  سرزمينشان  و  ياران  لطف 

شد.   نابينا  چشمشان  تا  ملا كردند  را  ياراني  حسرت  ادامه،  در  امواج    خوردييق،  از  كه 

كمك اندك  داشتن  بدون  آمو،  د  يا دهنده  خروشان  جايشان  سرانجام،  و  كردند  ته  گذر  ر 

بيگانه، خيري از كسي نديدند و در    يها نيقبرستان شد. اين دورشدگان از وطن، در سرزم

  ) ٩٥: ١٣٩٩ ،يسي(نف .»غريبانه مردند  ،سرزمين بيگانه

  

  عشق -٢- ٢- ٢

ب به همين است؛  اتحاد  زيباترين نمود هماهنگي و  فرد با فرد و  رابطة    نيترواسطهيعشق، 

در  سبب،   شده  انسانيسرشت  هرچه  عاشقانه  تواند،  مي،  نهاده  شعر  گيردموضوع    .قرار 

مفاهيم« از  يكي  در  عشق    يا   فرهنگي  محدودة  به  تعلق  و  است  بشري  فرهنگ  ديرپا 

مند بوده و بهره  ،از اين ويژگي  ،ارد. نوع بشر از روز نخست خلقتند   مشخصي   جغرافيايي 

است آزموده  را  آن  گوناگون  در  انواع  عشق  فرهنگ.  بشريغالب  و   ،هاي  زميني  بعد  دو 

ي  ند و برخي هر دو را براي رشد و ترقّا هكيد كردأبرخي بر يكي از ابعاد آن ت   .معنوي دارد

  ).  ١٥: ١٣٩٨.»(اصغري قاجاري، اندثر دانستهؤم  ،ت انسان و رسيدن به كمال مطلوبشخصيّ 

و         اشعار  بررسي  مشخص  هاسرودهبا  شيرعلي  لايق  عاشقانه  كه    شوديمي  مضامين 

و    اش، از وصلعاشقانه  هايسرودهدر  لايق  .  ستاو  در اشعار  پربسامد  كي از موضوعاتي

دردانهجر  سوز  گذشته  خاطرات،  حسرتو    ،  از  گداز  و  عاشقانه  و  شيرين  و  تلخ  هاي 

است  سخن عاشقانهگفته  سليقه   ي ها.  هر  با  مناسب  و  گوناگون  و  فراوان  بسيار  اي  لايق 
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خود را پيدا    فكري  هاياحوال و انديشهبا اوضاع و    ناسب  تتواند شعر م و هركس مي  است 

لايقاكثر  در   .كند عشق  ،اشعار  مي   موضوع  در  را  يافت.  جدايي  غزل   بيشترتوان  او،  هاي 

وصال    حكم از  خبري  و  است  نداردنهايي  اندوهوجود  او .  عاشقانة  اشعار  بر  سنگين  ي 

واژة    ،در اشعار لايق.  هايي آفريده استدر وصف اين اندوه، زيبايي  حاكم است كه شاعر 

از معشوق    جاهمه، او در  اندرفته  كار  بار به  دوبار و عاشق و عاشقان هم هركدام    ٢١عشق  

آمده است؛ البته گاهي   در اشعارش  بار  چهارده  ة يار،  ؛ واژكرده استياد    ،خود با عنوان يار

را مشاهده ابياتي    توانميهمچنين    .از همدم، مونس، جان و مهوش هم استفاده كرده است

  در آن به كار نرفته است:  هاواژه از اين يكهيچها عاشقانه است؛ ولي كه مضمون آن كرد

من هم مست   مست و  ايشب مهتاب و در

                                سرشارم

دانم چه غم  خواهم، نميدانم چه مينمي  

  دارم  

  ) ٤٦٥: ١٣٨٣  ،يرعليش(                   

  همچنين در بيت:

مي دور  من  بر  از  كه    شوي هرلحظه 

  

من   عمر  آفتاب  مي  ،اي  نور    شوي كم 

  )٥٠٦(همان:                        

ها و  كاربرد واژه ،كه معشوق در اشعارش، زميني است ديآيبرم  گونهايني لايق ها غزل از    

، يگرفتنه  ،زيبايي، ناز، توصيف زلف، لبان، آغوش، گيسو، چشمان  همچون     اصطلاحاتي

  ،نمونه در سرودة زير  عنوان  بهبودن معشوق شاعر است.  ي، بيانگر زمينيمهر يو ب  ييوفايب

  ، حاكي از عشق زميني است: برده كاربهها و مضاميني كه شاعر در وصف معشوق واژه

عشق من هرجا روي با خويش پندارم تو  

  را

نگاه  با  شمردم  را  بافت  ميده    كاكلان 

  

با همه اين دست كوتاهي به دست آرم تو    

  را

  را و  روز سياه خويش بشمارم ت   ،بعد از آن

  ) ٣٩٧(همان:                             

لا     مضمونتنوّ  داراي  قيشعر  عاشقانع  خوانندهگوناگوني    ةهاي  هر  كه  مناسب  است  اي 

لايق    .يابدها ميموضوعي در آن  ،هاي خودحال و احوال خويش، موافق احساس و انديشه
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به    توجّهاشاره كرده است كه با    ،عشقراه  ها و مصائب  سختيدر بسياري از اشعار خود به  

است:«عالم عشق و    سروده شده  نينشدل   ،ات و حالات شخصي وي و در عين حال روحيّ

 ،ش مثل جنگ/ آه در يك آنو ت، عالم سوز و گداز/ عالم چون خواب آرامي و مدهمحبّ

 ) ٢٩١ديدگانم شد پديد/ خود به خود من دود كردم/ باختم از روي رنگ»(همان:  شيپبه
به گفتة خودش، شاعر عاشقشاعري غزل   ،يقلا       و  او.  است  سرا    از   شعرهاي عاشقانة 

  .استزيباترين قسمت ميراث ادبي او  ة اشعارش،هم بين

  

  اندوه و حسرت، يأس و نااميدي -٣- ٢- ٢

زبان جاري  سر  و بر    برخاسته از عمق وجود    شي هاشاعري است كه سرودهلايق شيرعلي  

به    تعدادي از اشعارشتوان با خواندن  را مي  لايق حالات روحي و رواني  بيشتر    .شده است

ديوان  به اين نكته پي برد كه لايق، شاعر عاشق است و بيشتر مضامين شعري    و   دست آورد

مي تشكيل  عشق  را  حتي  دهد  وي  برد.    هايشكستبه    توانيمو  پي  او  از  عشق  يكي 

قابل  ها يسرخوردگ گسترة  كه  است  نااميدي  لايق،  خود توجّهي  به  را  اشعارش  از  ي 

است.   داده  را  نااميدياختصاص  كرد  توانيم  لايق  بررسي  لحاظ  چند  موارد  از  از  يكي   .

    نااميدي او، نرسيدن به وصال يار است. 

من  روزگار  ز  تو    همچنان 

من  سينة  بزم  به    ننشستي 

رازم  در  بر  مشت    نزدي 

بگذشته  فسانه  عصر  گرچه 

  است 

  

استاد    بي  و  يادگار  بي    رفتي 

فرياد  دمي  دلم  با    نزدي 

دل خانة  ميهمان    نشدي 

دل فسانة  يك    هركرا هست 

  ) ٣٠٩: ١٣٨٣ ،يرعليش(  

ابيات     اين  اين  ،در  از  بهشاعر  دوباره  بتواند  اظهار    ي روزهاكه  بازگردد،  وصال  خوش 

دوست و محبوب خود را يافته و شرح ملال و محن خود را به  ه  كو از اين  كندمينااميدي  

  ت.او بازگو كند، عاجز اس 

بهار      تو/  بعد  ز  و  رفتي  جواني  فشانگل«تو  تو/  ياد  به  و  رفتي  تو    نشانبي  ،گذشت/ 

كه عشق خوار    /امديدهگذشت/ تو رفتي و اميدها/ چو ابر آسمان گذشت/ به چشم خويش  

بردارد  قدم    ،انسان در زندگي بر اين است كه با اميد و آرزو  تلاش؛  )٣٢٤:  همانشود.»(مي
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آرزو  ةاگر رشت  و برشودگسسته    ،انسان  ياميد و  آن، نيروي لازم  بين    هم  هااي كسب  از 

 ،در ديدگاه خودلايق شيرعلي  كه    ي زمان  .شودو اميد رسيدن به آنان غيرممكن مي  روديم

را دست آزادي  و  از دست    بيند مي  يافتن ينسلامت  را  خود  اميد  رشتة  ديگر  هنگام  آن  در 

  دهد: مي

بديدم     نفسي  امجوانيتا 

رفت و  آمد  بهار  فصل    چند 

تو   صورت  از  بودچشمم    خالي 

  

بود   نارسايم  آه  من    شعر 

داشت گل  بسا  تو  روي  گل    جز 

داشت تغافل  تو  عشق  از    دلم 

  ) ٣٢٦: همان(                  

زماني   گونههماننيز    يخوشدل ،  همچنين     تا  انسان  دل   است.  و  سلامتي  از  ي  خوشكه 

به آن    برخوردار آرزوها است؛ غافل از    توجّهبياست، نسبت    كه آناست و به دنبال ديگر 

موقعي كه به آرزوي خود    بنابرايندهد،  و آرزوها را بر باد مي  ها آمال همة اين    ،گذر زمان

  دهد.را از دست مي هايخوش و  هانعمت، ديگر رسديم

  است  شي دل من چون گل دوران خو

زندگاني  بهار  دارد    خزان 

تدبيري  خدا هر چيز     داده است چه 

بود شاعري  و  شعر  رهن  من    دل 

  

نرويد   هرگز  دگر  دوران    به 

  كس چون گل نبويدخزان را هيچ

بگيرد  نوبتبه قرضش  چون    باز 

نميرد بدنامي  به  هم،    بميرد 

  ) ٣٣٣(همان:                   

  

به    نااميدي  اين  شدت  كه  يااندازهگاهي  همانندِ   دوستيِ  است  را  محبوب  و  خود    بين 

  : داندميدوستي شيشه و سنگ 

بزمانم جان  تسلاي    اي 

جهان     داني   ام ييآشنابا 

  

  است  رنگيببي تو بر من حيات    

است سنگ  و  شيشه    آشنايي 

  ) ٣٤٠: همان(                  
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شاعر دل خود را كه مركز    .شودنهايت نااميدي از زندگي شاعر استنباط مي  ،در اين بيت   

  ي خشك همانند كرده است. ارودخانهاحساسات است به 

من سينة  اندر  كه    ندانستي 

گذشته دنيا  سر  از  آبش    كه 

  

  است   رودخشكي چون  ا دهيخشكدل    

است  نبود  و  بود  غم  از  فارغ    كه 

  ) ٣٤١: ١٣٨٣ ،يرعل ي ش(          

ديدگاه       اساس  زبان  انهي گرايمنفبر  و  ذهن  به  لايق،  تعابير  كشانديم  ييجارا  از  ي  كه 

  تواند ي م  يداشتن به زندگان   يمنف   شي گرا  .بردميهمچون دل سرد، دل پردرد و غيره به كار  

  يزندگ  يابتدا   ،شاعر  يوقت  .باشد   لايق شيرعلينااميدي انسان از جمله    لياز دلا   گريد  يكي

مي اندوه  و  رنج  در  را  چن  ،بيندخود  كه  است  باشد  ينگرش  نيمعلوم    افتن ي ادامه    .داشته 

راه    شاعر شده و مرگ را تنها    يباعث گسستن آمال و آرزوها  ،با گذر زمان  ينگرش  نيچن

و افسوس    در حسرت و اندوه است  ش ي خو  گذشت عمراز  لايق  .  بيندفرار از زندگي مي

برا   خورد.  مي ا  كهنيا  ياو  باشد  ب  يعاطفحالت    نيتوانسته  را  سراغ    انيخود  به  كند، 

رفته است و در  از جمله گل، عطر، شاخ و نهال  خود    يزندگ  طيو مح  عتياز طب  ينيمضام

  ناكامي خود در زندگي ناليده است.   از عتيقالب طب

همه بر    بيش از    وي به توصيف عاشق پرداخته  گاهگاه لايق علاوه بر وصف معشوق،      

عشق   ييپروايب در  پايداري  است.تأكيد    ،و  و   كرده  عاشق  اشتياق  آرزومندي،  همچنين 

  :مضامين پركاربرد در اين بيت است  رسيدن به وصال يار، از ديگر

  تو را پندارمباخويشروي  من هرجاعشق

  

  كوتاهي به دست آرم تو رااين دستبا همه    

  ) ٣٩٧(همان:                             

  لايق است:  غنائياز ديگر مضامين اشعار  رسيدن به معشوق

  شب كور كاش يك روز پر از نورو يا يك

  

  لب نهم بر لب تو، پس بروم بر لب گور  

  ) ٤٤٩(همان:                             

بيت فحواي  سر    ديآيبرم   گونهاين  ،از  به  يار  هجر  در  لايق  و    برديمكه  رسيدن  و شوق 

د سر  در  را  يار  لايق  ميلادي١٩٩٠هاي  سال   حوادث  .اردديدن  آثار  در  تاجيكستان   در 

سرشار  سراسر    ،شاعر  زندگيه از  ، تأثير بسيار عميق و مؤثر گذاشت. آثار اين دورشيرعلي

از خواري و افتادگي، زبوني و بيچارگي ملتّ تاجيك، از خويشتن    .حسرت و درد استاز  

  ،ها، از ويراني و ناآبادي كشور، از آنكه اين سرزمينپاره شدن آن به محل  ناشناسي، از پاره
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آرام و  آباد  مرده  و  زماني  به  كشتارگاه،  به  مرگستان،  به  آامروز  به  و   ةشيانخانه،  كمان 

كه زماني از گذشتة پرافتخار ملّت خويش و كشور    ي اندهي گو .ل شده استكمانگران مبدّ 

امروزباليد و شعرها ميمي  اشيباستان و    گفت،  تاجيكاناز جنگ ملّت  دردبا نفرت   ،كش 

  . گويدمي  يگدازجان يها قصه

  ايام جواني و    خورده استرا    خود  ، در ابيات زير، حسرت دوران جواني لايق شيرعلي     

  برو با يك تكان مختصر    اندافتادهكه بر روي شاخة درختي    كردهرا به قطرات باراني تشبيه  

زمين   م   افتديمروي  بين  از  كار    ةآرايكه لايق  است    پرواضح.  روديو  به  را  زيبايي  تشبيه 

باعث   كه  شاخ  ،گرديدهبرده  روي  از  آن  ريختن  حالت  و  باران  نظر    ةلطافت  در  درخت 

  :م شودخواننده مجسّ

با مثال   /بچگي چون آبشاران ريخت، ريخت   /بچگي چون شاخ باران ريخت، ريخت  «    

  /بچگي از ما بدُ و از ما نبود  /بچگي گويا بُد و گويا نبود   /شاخ نم از دشت با پهنا گذشت  

تا ديديم، فرسخ  خبريب ب  بال نيبچگي گلگون زر    /ها گذشتمانديم  يال و  الش غرق  من 

ترش روي باراني كلبة مادرم اين شب«و     )٢٤:  ١٣٨٣(شيرعلي،»گل از راه عمر ما گذشت.

او م   /به ياد آمد باران  چكديبام  آمد    /ها  ز  به داد     /اميمادرم! مادر بهشتدر دلم عالمي 
است؟ گريان  چه  از  باز  در   / آسمان  كه  نبود  بس  تو  باران اشك  باز  و  باران  باز  دنيا 

  ) ٢٤:همان(»است؟

  ي اخورد؛ گذشتهرا مي  ة خودگذشت  روزگار    حسرت»،  نان و نصيب«در سرودة  يق،  لا      

خدمت اهل خانه بود.   درشب و روز،    مدام،خود بود و مادر،  ة  خانواداعضاي  كه در ميان  

زندگي را احساس    يها يباعث شده بود كه كم و كسر  ،مادر  هايمنديعلاقهها و  محبت

كلا نكند.   با شعر  مقايسه  در  قافيه،  و  وزن  نظر  از  كه  اين شعر  در  نقصلايق    ييهاسيك، 

و   كند ياشاره م  از مادران تاجيكي است،  ي ادارد، به مراسم و اعتقادات مادر خود كه نمونه

  نشان بدهد.  شمادر محبت و عشق خود را به   كنديها، سعي مبا شمردن آن

مادر؟«    اي  رفتند،  نو  /كجا  كفترهاي  رفتند  مادر؟  كجا  پرت  و  مي  /بال  طوي  - بساط 

  ي مادريب   /ه شد؟چ /. گرد خزينه، شدة مرجان  يجستيصدف م  /بهر عروسانت   /اندوختي
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ات، جانت به كتف هريكي  زمرة منحوس باعث شد كه رفت از دست تو ناگه عصاي پيري

  ) ٨٦همان: ( .»دعا كردي كه مثل آرد باشد راهشان اسپيد  ،نديلاآرد پاشيدي، گسي  /تو 

و در    خورده  ة خود راگذشت  حسرت عميق   »،  گرية كاوه به هفده پسرشلايق در شعر «    

اين غم عميق چنان    دانسته است.و زمين و آسمان را شريك    وغم خود، خانه و برج و بار

. اين  كننديو گريه م  اند در غم او شريك  هم  هاسياره  كندير م است كه تصوّ  فراگرفته او را  

و   بارديدهد كه از آسمان و زمين، بر سر او، غم م حالت كسي را نشان مي  خوبيبهابيات  

تهمينه بر سهراب    ةنوح لايق همچنين در شعر «  .  نديبيم  گرفته و غمگينزندگي را    ةچهر

سهراب و  رستم  داستان  كرده  به  گريبانگير    بلاييو    اشاره  سهراب،  شدن  كشته  از  كه، 

 كردهتهمينه را از زبان او بيان    هايگرفتاري  لايق،.  ه يادآور گرديده استمادرش تهمينه شد

  گذاشته است.و حسرت تهمينه را با تصويرهاي زيبا و بكر با مخاطبان در ميان 

تهمامنهيتهم   ام نهي، 

يل  سهرابِ  حسرتِ    در 

من  محرابِ  من،    سهرابِ 

  

ن   دو  غم  و  درد     ام مهياز 

ش  غمان    ام نهيسد  درجِ 

من  مهتابِ  من،    خورشيدِ 

  ) ٢٨٠(همان:               

حسرتي   ،كه نوعي حسب حال است، در خود  »شكايت از جدايي از ايرانلايق در شعر «   

است كه    تاجيكستانكشور    به گذشته است و مقايسة ديروز و امروز  توجّه دارد كه ناشي از  

شاعر،    . باشديم  وطنانش هممند از سرنوشت خود و  شاعر را اندوهگين كرده است و گله

من آدمي خشن نيستم؛ زيرا زندگي كردن در :  گويد  خود ميمخاطبان  در ابتدا، خطاب به  

جز كوهستان باعث شده است كه دلي نرم و مهربان داشته باشم و اگر كسي دربارة من، به 

اشتباه كرده است.   بينديشد،  ا  يبرخ  هرچند كهاين،  زندگ  نيبر  در كوهستان   يباورند كه 

  است.  برعكس استدلال كرده قيلا  ؛ وليشودي مانسان  سبب خشن شدن 

بعدي، شاعر      بيت  كوه، يك  مدعي استدر  همانند  ز  ورنگ  كه،   لال چون آب چشمه، 

مي را  و حق  درست  و حرف  ااست  را  او  خداوند  كه  است  معتقد  و  آفريده    گونهنيزند 

مي ادامه،  در  ميان  :«گويد  است.  به  ستم  و  ظلم  دست  از  تاريخ    هاكوهكه  زيرا  گريختم؛ 

  . ، به شدّت، بر من جفا كردالقلبيقس
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  نوستالژي -٤- ٢- ٢

آرزوي بازگشت به دوران گذشته و   ،از مكتب رمانتيسم  لايقتأثيرپذيري    هاييكي از جنبه

نيز مانند هر شاعر رمانتيك ديگري در   است. لايق شيرعلي  گيري از خاطرات آن ايامبهره

گذشته اندوه  و  آن  يها حسرت  از  خاطراتي  فقط  كه  اندوه خود  به  است،  مانده  باقي  ها 

خاك  در شعر    لايق  .كندآن، آرزوي بازگشت به آن را مي  يها و با يادآوري لحظه  ند ينشيم

   گويد:، عشق و محبت خود را به زادگاهش نشان داده و ميوطن

زاري  تو سراسر سنگ  / تو سراسر كوهساري     / سرزمين كم زمين  ، مظهر من  ،تاجيكستان«

كه  چون /اندبردههركجا رفتند، مشتي خاك با خود     /كه فرزندان تو در راه تاريخ درازچون

  ،يرعليش.» (اندتفسان دور از تو مرده  يهاابان يدر ب   /خودفرزندان تو در جستجوي بخت  

٥٢:  ١٣٨٣ (  

وطنلايق  نوستالژي     حساسيت  ،براي  از  وطنسرشار  و  عاطفي  يق  لا است.    يپرستهاي 

ابيات،  شيرعلي اين  در  سرزمين    كرده  سعي،  از  واقعي  تصويري  را  تاجيكستان    قديميتا 

؛  نشان بدهداست،    اين سرزمين را با وقايعي كه در آن رخ داده  پيشينة تاريخي و    نشان دهد 

سبب همين  سرزمينبه  به  ديگر  تاجيكستان    ،  كشورهاي  به  نسبت  و  ،  كه  وسعت  كم 

خطاب به    .آوردييلي م لا هم د  سبب آنو براي نشان دادن    كندياشاره م  ،كوهستاني است

مهاجرت    ،گويدمي  ميهن   خاك به  مجبور  تاريخي،  وقايع  كشاكش  در  تو،  فرزندان  چون 

نتيجه،    هايت باقي مانده است؛ درو سنگد  و خاك شدن  مردند  در غربت ، هركدام  اندشده

  :يا پر از سنگ شده يها نيتو داراي زم

جمله در كوي    /ها ناله و اندوه شداز فراقت جفت آن / هركجا رفتند مهجور و غريب«   

  )  ٥٣همان: ( .»آرزوهاشان در اينجا سنگ بست و كوه شد  /غريبي خاك گشتند

اصطلاح كوچيده« لايق  را  ده  رها  »  را  آن  ساكنانش  كه  دهي    ،صورتبه،  اندكردهبراي 

از  بوده است و اكنون خالي  سرسبز    لاًكه قب  نديبيدهي را م  بيان كرده است. لايق،  نوستالژي

بادسكنه   و  و    بر  شده  م  در  سقف    وزديديوارهايش  درهم خراب  هايشخانهو  و  شده 



 ١٤٠٣، تابستان ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  | ١١٨

براي زندگي آن روستا  جامانده است و مردم  ها بهاز آن  ياخرابهفقط يك  شكسته است و  

  : اندرفتهديگر  ييجابه كردن

   /، وليجاماندهبه طرح ده گر چه     /ريخته و چوكيده    هابام   /باد خورده سر هر ديواري«
  كه به پهناست و دريا جاري    /زندگي رخت بر آن وادي بست  ،زندگي جاي دگر كوچيده

  ) ٥٤همان: .» (ها نيستجنگ و جنجال و كشاكش /بين مردم دگر اندر سر آب  /ستا

سكوت برقرار    ،كه به علّت خالي شدن از سكنه، در آنساخته    يياز روستا  ير يتصو  ،لايق

  : ، نيستشديگذشته كه بر سر تقسيم آب برپا م يهاو خبري از جنجال  است

جاي كه ويرانه    ليك اين   /شهر آزادي و آزادان است   /ده كوچيده، در آنجا شهري است«

  ) ٥٥ :١٣٨٣  ،يرعليش  .»(يادي از قسمت اجدادان است  /شده 

ويرانه شده است،  ؛ امّا آن دهي كه اكنون اندرفتهو به شهر  ردهك ، اهالي ده كوچ لايق ةبه گفت

و شاعر    اندبودهساكن  ، اجداد او در آن  درگذشتهشاعر است كه،    توجّه  جهت مورد  اين  از

  :كرده استبا حسرت از آنان ياد 

  /هاستآتشواپسين شعلة آن    /در پي صندلي و آتشدان   /خَسَك بشكفته  لاله  يك دو سه  «

 /چاري به ره ياري نيست و چشم   /آ  ها كور شده بي رو وراه /كه برافروخته در كوهستان 

  )  ٥٤همان: (».كه سري در بن ديواري نيست /چار ديوار به حسرت نالد

بخارا،    شاعر طلاي  شعر  ارزش  شهر  براي  در  و  از  بخارا  كه  تاريخي  شهر  اين  هاي 

مادي و معنوي    يهانهيگنج  ادآوردنيخورد و از به  است، حسرت مي  تاجيكستان جدا شده

، سخت ناراحت است و به  اند بردهها را  حيه وجود داشته است و ديگران آننا  نيكه در ا

. در اين ابيات، با به يادآوردن كنديمجگرش را پاره    ،قول خودش، درد از دست دادن آن

خورد؛ امّا از اينكه صدرالدين عيني براي تاجيكستان باقي مانده  همه ارزش، حسرت مي  آن

  گويد:و مي كنديماست، شكرگزار است و به وجودش افتخار 

شود از  گيج مي  امييسر طلا  /گردديصدپاره م  امييدل طلا /بخار را    طلايبه ياد آرم چو  «

اگر    /شود يك دم  ه خاك تيره يكسان ميك  /دار جوشانش  طلابا خون    ام يوجود خاك /غم  

   ،سرخ  طلايبسته از    /كه باقي از قطار بار  /چندي كه خورده بس سر سرخي زر سرخش  
و يا   /ي نهان در خاك  لاز طا   /پريشان در جهان چون تخم تاجيكان    طلايز     /ولي شادم  

كرده و سرسان و يا با صاحبان    وطن گم /و يا با صاحبان از وطن رفته    /در گورها مدفون  

براي تاجيكان يك    /اصل مذهب و ايمان و ملّتشان  ،بوده  لاكه ط  /از زبان و اصل خود منگر
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ماند  لايمخزن ط تا.  سرمد  بجبراي  گنج  ماند  همتاييكان يك  آثار   /ملت  و  بود  عيني  كه 

پروريدن /كرامندش ملتّ  سوگندشو  و  را  /ها  تاجيك  سال  صدها  دنياي  در     /كه  اين 

  .)٨٣: همان( »و دارا و دولتمند! دارديغني م ،حاجتمند

شعر       تاردر  لايق  خيجبر  شاعراست  كاربردهبه  نوستالژي  ينوعبه  ،  سروده،  اين  در   .  

تاريخ توسط همنوعانش رخ داده خود  نهايت نفرت   بعضي از جناياتي كه در طول  را، از 

  كرده است. است، بيان 

تار ند  گاني  خيجبر  ما   دهيقوم  كه    است 

سترگ  فرهنگ  همه  با  فلك  زير    ملّتي 

  

ما    كه  است  نچشيده  نژادي  تاريخ    زهر 

است كه    اين قدر ذلت و خواري نكشيده

  ما 

  ) ٤٠١(همان:                              

ها  به طبيعت بدوي و مظاهر زندگي روستايي و گرايش بدان، از اصول كلّي رمانتيك  توجّه

از    مضامين و حال و هواهايي   كه اگر چنين  ي طور  است؛ به  يرعلي شلايق  و از آن جمله  

اشعارش    يلالابه  شاعر را  حقيقت وجودي    توانينم    رفته شود، ديگروي گ  اشعار  ديوان

    د. كرمشاهده 

وجود ر  تصوّ  گسترده است كه    و  قيعم  يدر اشعار و  يقدربهروستا    عتياستحاله در طب

بيان روستا و  است  رممكني غ  ي،گريبدون د  يكي بر توصيف و  . لايق در شعر زير علاوه 

  ها اشاره كرده است: ت و بزرگي آنقوم و عزّ داني موسفزندگي روستايي، به مقام بلند 

آيد كشت  وقت  چو  آيد    بهار 

نو حاصل  بهر  پير  و    جوان 

پيران  پاشند  را  دان    نخستين 

دانه  پاشند  ديگران  اين  از    پس 

  

عاشق     دل  همچون    بجوشد زمين 

بكوشد  صحرا  در  شام  تا    سحر 

شرافت  و  خير  دستشان  دارد    كه 

زآن فاتحه  حرمت گرفته  به    ها 

  ) ١٩٦ :١٣٨٣ ،يرعل ي ش(          

توفيق يافته است.    ،شعر فوقي محل زندگي و زادگاه خود در خلق  مقتضا بهلايق شيرعلي  

بلكه   ندارد؛  خود  بودن  روستايي  به  اشاره  فقط  سروده،  اين  در  از    خواهديمسخن شاعر 
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و    كشزحمتمردم   فعال  دامداران  و  كشاورزان  از  و  فداكار  زنان  و  مردان  از  و  روستا 

در   انهيگراواقع  صورتبهروستايي    كشزحمت خود  شعري  تصاوير  در  و  بگويد  سخن 

سپ  «موي  تلاش  منظومة  از  برداشت    ي فرساجانيدان»  و  داشت  كاشت،  در  روستاييان 

  محصول، يادي بكند.  

گوشم   بيگاه   رسديمبه  و    هرگاه 

گوشم   زكهسار شب  رسديمبه    ها 

چشمم  به  آيد  طلعتي  يك    سحر 

سوزان و  پرّان  اختر    مثال 

  

آشناها    آشناي    صداي 

تنگناها  در  رودها    فغان 

من  شاعر  حالي  چه  در    بپرسد 

من خاطر  از  بگذرد    فروزان 

  ) ١٣٢ :١٣٨٣ ،يرعل يش(         

و   د را به تصوير كشيدهايي خوي از زندگي گذشتة روستاصحنهدر سرودة فوق، شاعر       

به اين نكته كه زادگاه لايق، روستا و كوهستان بوده   توجّهبا    حسرت آن را خورده است.

است، كاربرد واژة كوهسار، كوه و كوهستان در اشعارش از بسامد بسيار بالايي برخوردار  

  . است

  گرايي طبيعت-٦- ٢- ٢

لايق   عناصر    عنوانبه  ي رعليشاز  بالاي  بسامد  است.  شده  ياد  طبيعت  شاعر 

كه  ١٦٦طبيعي( است  مواردي  جمله  از  او  اشعار  در  آن   يراحتبه  توانينممورد)  از 

ي كرد. آب، دريا، زمين، آسمان، كوه، دشت، چشمه و ابر و خورشيد در اشعارش  پوشچشم

خود به زيبايي به  اي  هسرودهيك شاعر رمانتيك در    عنوان بهلايق    بسيار به كار رفته است. 

بهره چگونگي  و  ناب  پيوند    يريگمضامين  است  توانسته  و  برده  پي  خود  سخن  در  آن 

و منظور نظر خود را به    زددروني خود با طبيعت برقرار ساة  نزديكي بين احساس و عاطف

  در سرودة زير شاعر آرزوي زندگي در كوهستان را در سر دارد :  مثلاًخواننده القا كند؛  

آب   پزمان    سارانچشمهشدم 

  روح سبكو    دي قيب  لحظهكي شوم  

گل از  چنبر  رنگ بسازم  صد    هاي 

  

كوهساران     در    سازم خانهروم 

سازم  افسانه  عالم  يك  خود    به 

بهاران با  را  دلم    شناسانم 

  )٤١ :١٣٨٣  ،يرعليش(        

را به هنگام تماشا در    يدمتعد  يمعان  در روستا، سبب شده تا شاعر،    يو زندگ  عتيطب    

و  ذهن   سازد  مجسّم  از   ريتصاوخود  استفاده  با  فوق، شاعر  ابيات  در  بيافريند.  را  زيبايي 
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آب،   همچون   طبيعت  گلسارچشمهمظاهر  كوهسار،  دريا،  ،  آبشار،  بهار،  رنگ،  صد  هاي 

و علاق  تصوير    ةموج و دريا، عشق  به  در روستا  به زادگاهش و همچنين زندگي  را  خود 

  كشيده است. 

استفاده  رش  اشعادر    يصر طبيعاها تمايل دارد كه از عن مانند ديگر رمانتيكلايق شيرعلي     

و سروده   شعر   الب نحوي كه آن عناصر را در پيوند با احساسات درون خويش در قبه    كند

بدهد.   لايق  نشان  اشعار  ويژدر  از    .است  نمايانكاملا ًبارز    صورت بهگي  اين  بسياري  در 

لايق، دركهاسروده و    ي  طبيعت و درون  همدلانه  از  آن مشهو  گرايانه    د عناصر و اجزاي 

با    گونههمان.  است زير  اشعار  در  خود،  ي  ريكارگبهكه  اطراف  طبيعت  عناصر  و  مضامين 

  نشان داده است:دروني خود را  ةحالات و روحي

رقاصة      يدارمشعللاله 

نابافتهسبزه كاكل    اي ها 

بلند  است  مناره  مانند    كوه 

  

صبحانه   شفق  پيچك    پاي 

شانهمي نرمي  به  باد    زند 

  وپراسراري است همه دم ساكت

  ) ٤٣ :١٣٨٣ ،يرعلي ش(           

لايق در شعر فوق، بهار كوهستان را به تصوير كشيده است. گل لاله در تصوير  و خيال    

ي است كه مشعل در دست گرفته و گل عشقه همچون شفق  ا رقاصهشاعرانة شاعر همچون 

شود و در دشت آبشار هنگامي كه از كوه سرازير مي؛  رسديم به نظر    رنگسرخصبحگاهي،  

را به زلف و كاكل تشبيه كرده كه    هاسبزهدر بيت دوم شاعر    و بيابان جاري گرديده است.

  ي امناره. كوه در خيال شاعر همچون  هاستآني در حال شانه كردن  ا مشاطهبا باد همچون  

مگو  ؛  استساكت   اسرار  از  پر  توصيفات  .  استولي  همچون    لايقدر  طبيعت،  ديگر  از 

  :تري داردور پررنگا، حضهلفص  سايرفصل پاييز نسبت به  ،رمانتيك شاعران

  با هم بسازيد اي دوستداران 

  هردم غنيمت آرامش دل

  برگي كه ريزد آهسته گويد 

  

  از شاخساران زدي ريمخزان   

  آسايش جان، آسايش دل

  عشق است ياران آرايش دل

  ) ٣٨١:همان(
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فصل پاييز را فصل كاهلي و خستگي حتي براي خورشيد  و   ،لايقبا عنايت به ابيات فوق،  

بال و    ،همانند پرندگان  شدرختان در فصل پاييز در چشم  يها برگرودخانه دانسته است.  

كه قدرت و ياراي ايستادن و يا پرواز كردن ندارند. شاعر براي رفع غم    است   ايپرشكسته

با هم مهربان باشيد و در كنار هم به شادي بپردازيد و    كند يم و كدورت و ناراحتي، توصيه  

  كند يمد و از زبان برگ جدا شده از درخت،  توصيه  يهاي دنيايي نداشته باشي به غمتوجّه

و ز  گويد:و مي آرايش  ما  عشق،  زينتِ دل  باشيد و عشق  هاستانسانيور و  ، پس عاشق 

يك شاعر رمانتيك در اشعار خود به زيبايي به مضامين ناب    عنوانبهلايق شيرعلي    بورزيد.

گيري آن در سخن خود پي برده است و توانسته است پيوند نزديكي بين   و چگونگي بهره

دروني خود با طبيعت برقرار ساخته و منظور نظر خود را به خواننده القا    ةاحساس و عاطف

  : جا كه گفته است، مثلاً آن كند

اشاره       آن  بودن  كوهستاني  به  و  پرداخته  تاجيكستان  طبيعي  توصيف جغرافياي  به  لايق 

  ي تاجيكستان مدّ نظرش بوده است.هاكوههمچنين ذخاير و معادن موجود در    كرده است.

رمانتيكق  لاي ديگر  عنهمانند  از  كه  دارد  تمايل  بها ها  گيرد  بهره  در شعرش  طبيعت   صر 
پياده كند در قالب شعر  با احساسات درون خويش  آن عناصر را در پيوند  در  .  نحوي كه 

    .گر استكاملا ًبارزي جلوه صورتبهاين ويژگي   لايقشعر 

كودكان   چون    پناهيبرودها 

چون   يتيمان  كو  ،غريبانچون  به    كو 

  

بدند    سرسان  هركجا  مربي    بي 

بخت تلاش  بدند   ،در    سرگردان 

  )٥١:همان(                       

ي در نظر گرفته كه بدون راهنما  پناهيبدر ابيات فوق، شاعر، رودها را به كودكان معصوم و 

به دنبال    پناه يبي غريب و  هاانسانو همانند    اند كردهو معلم شروع به حركت و راه رفتن  

  بدبختي و بيچارگي خود هستند.

  هاي لايق شير عليدر سروده  سم يرمانتي ها شاخصهجدول 

سراسر  تاجيك  كشور  بود    كهسار 

نهان   و  است  عيان  گنج  قبطش  هر  در 

  است 

  

  يا سنگ پي سنگ كوه از پس كوه است و   

گنجي است به صد نام و به صد جلوه و  

  صد رنگ 

  ) ٥١: ١٣٨٣ ،يرعليش( 
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رمانتيسم    رديف

  احساسي 

رمانتيسم  

  گرا عتيطب

يي  گرادرون 

  و تنهايي 

اندوه و 

  حسرت 

اميد و   نوستالژي 

  نااميدي 

  جمع
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%  

  

  

  هاي لايق شير عليدر سروده  سميرمانتي هاشاخصهنمودار 

  
با  احساسي  به جدول فوق مشخص مي گردد كه رمانتيسم  بيشترين    %  ٤٧/  ٣٩  با عنايت 

  كمترين كاربرد دارد.  % ١٨/١كاربرد و اميد و نا اميدي هم با 

  

  ي ر يگجهي نت-٣

ايران در  رمانتيسم  ديگر كشورهاي    مكتب  مورد    زبانيفارسو  تاجيكستان  جمله    توجّهاز 

كار خود را بر    ةشيو  ، از جمله لايق شيرعلي،شاعران معاصراست و تعدادي از    قرارگرفته 

رمانتيسم مكتب  قواعد  و  اصول  داده  طبق  سروده  قرار  شعر  آن  طبق  بر  باوجود   .است  و 

شاعر  را كلّاً    ها آن  توانينمي گذشتة شعر فارسي،  ها به موازين و سنّت  ي اين شاعر بستگدل 

ناميدر ديوان    ؛مانتيست  در  تأمل  مي  او،اما  قرار  تأييد  مورد  را  نكته  كه  اين  با    لايقدهد 
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است.   دهي، برگزافتهي چه را كه شايسته  ي ادبي روزگار خود هر آنها وهيارزيابي و شناخت ش

آل   و وطن خاك چونهم ميهني اشعار ايشسر با تاجيكستان يمل  شاعر نوانعبه  شيرعلي لايق

 ايفا نقش مهمي  تاجيكستان مردم  ميان در ملي حاداتّ  و وستيدنميه ةروحي ايجاد در سامان،
بهنمود نقش  اين   هاي جنگ به  موسوم ،  تاجيكستان داخلي  هاي جنگ دوران در  ويژه. 

داشتشهروند بيشتري  نمود  رمانتيسم  .ي،  (  مضامين  با  بارزترين    مورد)١٢٨٣احساسي 

مي  يهاجلوه تشكيل  را  رمانتيسم  همچون    ييهاهيمادرونهمچنين  .  دهدشعرش 

دارد.    مورد)٦٧٧(گراعتيطب قرار  دوم  رتبه  تنهايي(  ييگرادرون در  و ٣٨٩و  اندوه  مورد)، 

نااميدي(مورد)  ٧٠( نوستالژيمورد)،  ٢٥٦حسرت( و  اميد    يها شاخصهاز جمله  مورد)  ٣٢و 

  لايق شيرعلي است. در شعر رمانتيسم، به ترتيب ميزان كاربرد آن 

  

  منابع و مآخذ 

  كتاب 

١ ( ) آيزايا  رمانتيسم ريشه)،  ١٣٨٧برلين،  ترجمهاي  چ    ة،  كوثري،    ، ٢عبداالله 

 تهران: ماهي.

٢ ( ) مسعود  جزي،  تا  )،  ١٣٨٦جعفري  مشروطه  از  ايران  در  رومانتيسم  سير 

 . ، تهران نشر مركزنيما

 .تهران: ثالث، اندار شعر معاصر ايران چشم  )،١٣٨٤ي،(مهد  ديّ زرقاني، س ) ٣

، تهران: انتشارات وزارت  لايق  اشعار وانيمقدمه د)، ١٣٨٣(يستارزاده، عبدالنب ) ٤

  امور خارجه.

انتشارات  ١. ج٣چ  ،يادب  يها مكتب)،   ١٣٨٩(،رضا    ،ينيحس  ديّس ) ٥ تهران:   ،

  نگاه. 

لا  اتيكل)،  ١٣٨٣(،قيلا   ،يرعليش ) ٦ مسعود    حيتصح  ،يرعلي ش  قي اشعار 

  . يكيتاج  يتهران: پژوهشگاه فرهنگ فارس ،يقاسم

ل ) ٧ جعفر  ةترجم  ،سم ي رمانت)،  ١٣٨٠(،انيلي فورست،  تهران:  ٣چ    ، يمسعود   ،

 مركز.
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 ، تهران: مهناز.٣چ  ،يشاعر  يهنر  ةنامواژه )، ١٣٨٥(،منتيم  ،يصادق  ريم ) ٨

، از افلاطون تا بارت ياتادب ية  درآمدي تاريخي بر نظر)، ١٣٨٨هارلند، ريچارد ( ) ٩

 .، تهران: چشمه٣علي معصومي و شاپور جوركش، چ ة  ترجمـ
  

 نامهانيپا مقالات و 

همكاران  ميند  ،يقاجار   ياصغر  ) ١ «بررس١٣٩٨(،و  تحل  ي )،  در    لي و  عشق  مفهوم 

ق  ةمجموع  از  زبان عشق  نامپور».    ن يام  صريدستور  ،  ٧ش    ،يقيتطب   ادبياّت   ة جستار 

  .٢٨-١٤صص

همكاران  ميمر  ك،يب ) ٢ «اند١٣٩٨(،و  قائم  يكيرمانت  هايشهي).  تك  يمقامژاله  بر    هيبا 

 . ٨٢- ٦٥، صص ٩ش   ،يقي تطب  ادبيّات ةجستار نام . »اي مباحث اسطوره

تاريخي و اجتماعي رمانتيسم»،  )، «ريشه١٣٩٠(،پاينده، حسين ) ٣ ،  ٢ش  ارغنون،هاي 

 ١٠٨-١٤٠١صص

اند  لي)،«تحل١٤٠٢(،كوروش  ،يديجمش ) ٤ اشعار    هنيم  يها شهيبازتاب  در  دوستانه 

تحل  ر يتفس ة  مجل  »،يرعلي ش  قيلا  و    لي و  زبان  ،  ٥٥ش  (دهخدا)،  يفارس  ادبيّاتمتون 

  . ٢٩٥- ٢٧٣صص 

  يكارشناس ةناماني پا  ،يرعلي ش قي در شعر لا  ال ي)، صور خ١٣٨٨(،فرشته ،يدريح ) ٥

  و بلوچستان. ستانيزاده، دانشگاه س زهرا يدعلاستاد راهنما دكتر محمّ ارشد،

  ة فصلنام».  در شعر معاصر فارسي   «رمانتيسم و مضامين آن  ،)١٣٨٩(،دخاكپور، محمّ ) ٦

  .٢٤٧- ٢٢٥، صص ٢١ ش ،كاوش نامهعلمي پژوهشي 

بند  ،)١٣٩٧(،  ميابراه  ار،يخدا ) ٧ تاج  ي«دوره  معاصر  روشنگركي شعر  از  تا    ي: 

  . ٤٥- ٢١، صص ١، ش ٣س  ،يادب ةيّنقد و نظر استقلال »، 
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تاج  تحوّل «  ،)١٣٩٨(،  ____________ ) ٨ معاصر  ادب  در  متن  »،    كي مفهوم وطن 

  . ٦٠-٣٥، صص ٨٢، ش ٢٣س   ،يادب يپژوه

  ةناماني پالايق شيرعلي»،   يهاغزل   يشناخت)، «بررسي سبك١٣٩١(،فاطمه ،يصالح  ) ٩

  . يياالله ايران زاده، دانشگاه علامه طباطبا، دكتر نعمتارشد يكارشناس

عبدالرضامدرّ  )١٠ زاده،  به  ١٣٩١(،س  «نگاهي  تاجيكستان»، سبك)،  شعر  شناسي 

 . ٢٠١- ١٨١، صص ١، ش يشناسسبكهاي نقد ادبي و  پژوهش

  كستانيدر شعر چهار شاعر معاصر تاج  ي)، نوستالژ ١٣٩٩(،فروغ  ،يسينف )١١

لا   ،ينيع  ني(صدرالد صابر،  صفگل  ،يرعلي ش  ق يبازار    ةنامانيپا آوا)،    يرخسار 

  دانشگاه آزاد گچساران.  ،يلي اسماع نياستاد راهنما دكتر حس ارشد، يكارشناس

علمحمّ  ن،يحس  ،يزداني )١٢ و  نرگس  بدر،  (  زاده،  اكبريدي  «١٣٩٨مرجان،    تحوّل)، 

  . ٣٦٦- ٣٤٩، صص ١ش بهار ادب،مضمون «عشق به وطن» در شعر معاصر تاجيكستان»، 


